
در یک آسایطگاٍ رّأً بْدًذ. یک رّز ُویٌطْر کَ در کٌار استخر لذم هٔ زدًذ  دّ دیْاًَ فرُاد ّ ُْضٌگ ُر

آب فرّ رفت. ُْضٌگ فْرا بَ داخل استخر پریذ ّ خْد فرُاد ًاگِاى خْد را بَ لسوت عویك استخر اًذاخت ّ بَ زیر 

 .را در کف استخر بَ فرُاد رساًذ ّ اّ را از آب بیرّى کطیذ

 .ّلتٔ دکتر آسایطگاٍ از ایي الذام لِرهاًاًَ ُْضٌگ آگاٍ ضذ، تصوین گرفت کَ اّ را از آسایطگاٍ هرخص کٌذ

ذ برایت دارم. خبر خْب ایي است کَ هٔ تْأً از ُْضٌگ را صذا زد ّ بَ اّ گفت: هي یک خبر خْب ّ یک خبر ب

آسایطگاٍ بیرّى برّٓ، زیرا با پریذى در استخر ّ ًجات دادى جاى یک بیوار دیگر، لابلیت عملأً خْد را برآ 

ّاکٌص ًطاى دادى بَ بحراًِا ًطاى دادٓ ّ هي بَ ایي ًتیجَ رسیذم کَ ایي عول تْ ًطاًَ ّجْد ارادٍ ّ تصوین در 

 .تْست

ها خبر بذ ایي کَ بیوارٓ کَ تْ از غرق ضذى ًجاتص دادٓ بلافاصلَ بعذ از ایي کَ از استخر بیرّى آهذ خْد را با کور ا

 .بٌذ حْلَ حواهص دار زدٍ است ّ هتاسفاًَ ّلتٔ کَ ها خبر ضذین اّ هردٍ بْد

 !ًص کردم تا خطک بطَُْضٌگ کَ بَ دلت بَ صحبت ُآ دکتر گْش هٔ کرد گفت: اّ خْدش را دار ًسد. هي آّیسّ

 حالا هي کٔ هٔ تًْن برم خًَْ؟


